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 پژوهشیعلمی ـ  نامهدوفصل
 7931 پاییز و زمستان، 4 شماره دوم،سال 

 1معروف و منکر موضوع شناسی
  _____________________ 2هادی اسکندری  _____________________ 

 دهیچک
در کنار  ،به فهم صحیح موضوعات و یا به تعبیری متعلقات امتثال احکام شرعی بستگی

 نوظایف مهم مکلفااز آنجا که امر به معروف و نهی از منکر از جمله  دارد.استنباط احکام 
صحیح  ، شناختشودمتعلق تکلیف وجوبی و ندبی می ،اختلاف مراتب آن ر اساسب است و

توان از واژگان معروف و منکر امری ضروری است. برای تعیین مصادیق این دو واژه می
از زیارت آل یاسین و « مرتم به و المنکر ما نهیتم عنهالمعروف ما أ» فرازه وهی از جملوج

 و پس از اثبات حجیت سندی، آن شود، کمک گرفتاستفاده می فرازن انحصاری که از ای
 واجب و مستحب بهرا معروف و  را مرجعی برای تشخیص مصادیق معروف و منکر دانست

 ر موردد با دفع توهم وجود حقیقت شرعی همچنین .نمودم تقسیبه حرام و مکروه را و منکر 
ه هر امری است ک« معروف»که و از طریق تبیینِ مفهومی این دو به این معروف و منکر واژه

باشد،  آن انکار شده« حُسن»امری است که هر « منکر»آن شناخته شده باشد و « حُسن»

                                                      
 10/10/09تاریخ تایید :                                                                       11/10/09. تاریخ دریافت:1
      hojrebneadi110@yahoo.com.                         حوزه علمیم قم.                 پژوه سطح دو . دانش2
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 یوهشدو  ها مترتبّ نمود.آن توان مصادیق را کشف کرده و حکم مناسب هر کدام را برمی
منکر  و شمول نسبت به همه مستحبات و واجبات آن شمول معروف رسد وبه یک نتیجه می

 محرمات و مکروهات شرعی است. همهنسبت به 
 .مفهوم منکر، معروف وممنکر، مفهمصداق  معروف،مصداق : یدیکلواژگان 

 مقدمه
گاهی ازاستنباط و امتثال احکام شرعی برای  ع و شناخت موضوکافی نیست، بلکه  حکم آ

ت ه و یا از موضوعاتطور تاریخی داشت که عناوینیاین نیازمندی در  آن ضروری است.متعلق 
 . ، از شدت بیشتری برخوردار استباشد نوظهور
با عنوان موضوع یا متعلق حکم یاد  ،چیزی که حکم شرعی بر آن مترتب شده استاز 

م ق حکمتعلبه  خمینی امامدر بیان و  موضوع به محقق نائینیدر کلمات  شود. چنانکهمی
ام تغنی حر»در مثال  به عنوانرو ندارد. این اختلاف تاثیری در بحث پیش 1.شده است تعبیر
ن تعیی تبیین موضوع و به هنگامکافی نیست، بلکه  دانستن حکم الزامی برای امتثال« است

ایجاد ترجیع  ،نیمراد از تغ. به همین جهت باید روشن شود که شودامتثال مهیا میحدود آن 
بنابر دخالت طرب -چنانکه  .نی استموجب صدق تغ ترجیع مطربخصوص نکه یا آ است

ر بعارض کی سبنوع هر طرب طبق یک احتمال  باید معنا شود؛ زیراطرب  -در موضوع غنا
احتمال دیگر در در حالی که  ،شودمی را شامل -بسیار ناشی از حزن کیسب حتی- انسان

حال از تغنی، به موضوع  .اختصاص داردمضاعف  و شادی از شوق ی حاصلسبکبه  طرب،
گاهی از آن برای فراهم شدن استنباط و امتثال تفاوتی  یا متعلق حکم تعبیر شود، در ضرورت آ

ر تعبیرو در این مقاله با تعبیر موضوع و ضرورت شناخت موضوع احکام زین وجود ندارد.
 خواهد شد.

نیز این شرایط احکام شرعی از جمله وجوب امر به معروف و نهی از منکر  مورد سایردر 
 ایناقامه  کهشود ؤلفه معروف و منکر آنگاه نمایان میحکم فرماست. اهمیت سخن از دو م

ده ری ضروری برای حیات اجتماعی مسلمانان قلمداد شام در کلام اهل بیت واجب

                                                      
 .214ص ،1، جتهذیب؛ خمینی، 0ص ،4ج ،فوائدنائینی،  .1
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که امر به معروف و  یاُمّت من مادام»روایت شده است:  آنکه از رسول اکرم، چه است
ود، خواهند ب یو خوب ریکمک کنند، در خ یکیرا به احسان و ن گریکدیو  ند،یاز منکر نما ینه

مسلّط  به ظلم یگرید از آنها بر برخینباشند برکت از آنان برداشته خواهد شد، و  نیو اگر چن
  .1«نخواهند داشت یاوریو  اریو آسمان  نیو در زم د،یردخواهد گ

استنباط و شناخت حکم شرعی، به شناخت صحیح  ی علاوه براله امتثال این فریضه
روف مع واژه مفهومی تبیین   اه  از ربستگی دارد. این شناخت یعنی معروف و منکر  آن،موضوع 
 و منکر معروفمفهومی  نییو تب قیمصاد نییتع .است دو میسر یا تعیین مصادیق آنو منکر 
 یهر فعل جائز»معروف را به ایشان  آمده است.کلمات فقها  یدر لابلا کوتاه و مختصر چندان

 یانوشته یخال یجا ولی 2.اندمعنا کرده «ستیهر فعل ناشا»و منکر را به « که رجحان دارد
 محسوس است. زمینه نیو مستقل در ا یلیتفص

 مفهومتعیین مصداق و تبیین 
 تشخیص  مصادیق  عنوانی است ،ف شرعی مهم استدر مقام تبیین وظایبرای فقیه چیزی که 

به  دستیابی برایبررسی مفهومی این عناوین نیز  رد امر و نهی شرعی واقع شده است.که مو
 وجود با ایناستطرادی بوده و موضوعیت ندارد.  مطلبی ،مفهومی بررسی   وگرنهاین مهم است، 

 الف. :شودداده می مورد بررسی قرار پیش روی محقق،هر دو راه  اصلی   ،بحث کمالبرای 
 .دریچه بررسی مفهوم، مصادیق معیّن گردداز  ب. .مصادیق تعیین گردد مستقیم

 تعیین مصادیق معروف و منکر. 1
 عبارتند از: ترین آنمهمکه  هایی وجود داردراهبرای تعیین مصادیق معروف و منکر 

                                                      
 .۶۱، ص۶۱، جوسائل، عاملی. 1
یر الاحکام؛ حلّی، 011ص ،1، جشرایع الاحکام؛ حلّی، 414و  419، ص2، جما وراء الفقهصدر،  .2 ، تحر

؛ خرازی، 004ص ،21، ججواهر الکلام، نجفی؛ 400، ص4، جمختلف الشیعه؛ حلی، 209ص ،2ج
 .009، ص0، ججامع المدارک؛ خوانساری، 0، صالامر بالمعروف و النهی عن المنکر
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 اسینی از زیارت آل یفراز .1/1
تم به والمعروف ما أمر»عبارت توان از آن بهره برد، یکی از فقراتی که برای تعیین مصادیق می

 است که چیزیو منکر  دیامر نمودبه آن است که شما  چیزیمعروف  ؛عنه تمیو المنکر ما نه
 .به آن پرداخته نشده است فقهااست که در کلمات  اسیندر زیارت آل ی «دیکرد یشما از آن نه

 است.  سندی و دلالیمبتنی بر بررسی دو مقام  فرازاستدلال به این 
 در سه منبع مهم آمده است: آل یاسینزیارت  بررسی سندی:

ا با ر زیارت . ویاستترین منبع این زیارت مأثور قدیمی طبرسیشیخ  احتجاجالف: 
 ،احتجاجگانه خویش از های سهمجلسی در یکی از نقلعلامه  1.ارسال  نقل کرده است

ه ک 3خمینی نظیر امام یو بنابر مبنای کسان 2ستا زیارت را با شهادت و اسناد جزمی نقل کرده
و دباید توجه داشت که  شود.میمذکور ثابت  نقل   یت  حجّ  ،انددانسته کافیإسناد جزمی را 

عین   ،زیارت مذکور است، در حالی کهإسناد جزمی خالی از  4مجلسیعلامه  نقل دیگر
 جاجاحت هایهاین امر دایر است بین تفاوت نسخبنابر ،استموجود  احتجاج  در منقول  زیارت  

تمال دوم اح .خویش را ثبت نموده باشدشخصی  متفاوتش برداشت   و بین اینکه علامه در نقل  
مطلبی عین  ناقل   علامهاین است که  ل،در نق« ج»ظاهر ذکر علامت  زیراخلاف ظاهر است؛ 

طبرسی ثابت  شهادت جزمی و قطعیبا اثبات احتمال اول  .آمده است احتجاجاست که در 
 از این طریق ناتمام خواهد بود.و تصحیح سند  شدهن

سبر و  انیبه ب 5احتجاجطبرسی در مقدمه شیخ کلام  حاصل البته ممکن است گفته شود
که  یتیروا نیا است. بنابر اصحاب نیبمشهور  ،مذکور فراز است که مضمون این میتقس
ر دیگو از طرف  ،اندذکر کردهبا سند آن را  گرید یاداده و عده ینسبت به آن اسناد جزم یاعده

                                                      
 . ۲۹۱، ص۱، جاحتجاجطبرسی،  .1
 . 91، ص00، جبحارمجلسی،  .2
 .429، ص2، جکتاب البیعامام خمینی،  .0
 .0ص ،01و ج 191، ص00، جبحارمجلسی،  .4
کثر ما نورده من الأخبار بإسناده إما ؛ 14، ص1، جاحتجاجطبرسی،  .0 لوجود الإجماع علیه أو و لا نأتي في أ

 .موافقته لما دلت العقول إلیه أو لاشتهاره في السیر و الکتب بین المخالف و المؤالف
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در صورتی علاوه آنکه خواهد بود.  نانیموجب اطم ،استمشهور اصحاب  نیمضمون آن ب
بات اث نی. بنابر اکنندیعمل مشرایطی چنین خبری با عقلا به که اطمینان حاصل نشود، 

 .ستیت ناز قوّ  یمذکور خال قیطر ل  از خلا یو اعتماد به نقل طبرس یسند تیحجّ 
هر چند  1.نقل کرده استبا ذکر سند را  مشهدی، زیارت آل یاسینابن المزار الکبیرب. 

 احتجاجو  مزاردر نقل زیارت مذکور از قابل توجهی جمله مورد استشهاد و همچنین بخش 
دا و اضافاتی در ابتبر  مشتمل رمزا. و نقل تفاوت عجیبی وجود داردبین د اما مشترک است؛

قان تنقل طبرسی ا ی دارد. البتههایاوتتف احتجاجهای میانی نیز با و در بخش ستانتها
 زارمبسیاری از اضافات موجود در نقل  بیشتری دارد. علت اتقان نقل طبرسی این است که

 .است ت کلام معصومتکرار و یا فاقد قوّ 
 ور  روایات مذک تمامی» ذکر شده است که مزارکتاب  ی که در مقدمهبا توجه به توثیق عامّ 

توان وثاقت افراد واقع در ، می2«اندبه من رسیده ز ائمهراویان ثقه ا از رهگذر   ،در کتاب
راد دلالت این عبارت بر توثیق افی ق خویچنان که محقّ  ،روایات این کتاب را اثبات کرد اسناد  

 دانسته لزیاراتاکامل کتاب  مهم بر مقدمقدّ را  مزار مقدمهجهت را صریح دانسته و از این 
 در حدّ را  بر توثیق راویان آن کامل الزیاراتمقدمه  دلالتاست. این بدان سبب است که 

 اشکال روات  آن بر توثیق عام   مزارپذیرش دلالت مقدمه ی بعد از یخو محقق. داندمیظهور 
 در پاسخ الرجال اصول علمصاحب کتاب  3.است فردی مجهول مزارف مؤلّ  که است کرده

ابوالبرکات  دیالس». به ۶بر سه شخص اطلاق شده است.  «یالمشهدابن»عنوان نویسد می
را « ثقه» ریتعب یدر حق و شانیکه ا نیمنتجب الد فهرستدر  «یالمشهد لیاسماعبنمحمد

ل در حق ئکه صاحب وسا امل الآملدر  «یجعفر المشهدبنمحمد». به ۱. است به کار برده
در  «یجعفر الحائربنمحمد». به ۳ تعبیر نموده است.« فاضل محدث صدوق»به  یو

به کار  یرا در مورد و «لیفاضل جل» ریل تعبئکه صاحب وسا امل الآملاز  گرید یموضع

                                                      
 .044ص ،المزار الکبیر ی،ابن المشهد .1
 .29ص ،المزار ی،ابن المشهد .2
 .02، ص1ج الحدیثرجال  معجمخوئی،  .0
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 قیوثو ت دحالفاظ م ،سه شخص باشد نیهر کدام از ا «یالمشهدابن» نیگرفته است. بنابر ا
 صاحب اتاز اجاز مورداست در سه  یب کتاب چه کسکه صاحنیاما ا ثابت است. یدر حق و
بدالله عابی دیالسع خیالش»با عنوان  آنهااز  یکیکه در است شده  ادی «یالمشهدابن»معالم از 

جمع شده  یریو الحا یعنوان المشهد نیشده و ب تعبیر «یریالحا یجعفر المشهدبنمحمد
شده است. در  ادی «یجعفر المشهدبنمحمد خیالش»با عنوان  گریاست و در دو موضع د

 یاجازه را محدث نور نیکه ا-نعمان بنخضر نیحماد به نجم الدبنیعلبننیحس خیاجازه ش
 خیالش»آمده است:  نیچن ینسب و زین -است امدهین بحارنقل کرده است هر چند در اجازات 

مشخص شده و  مزارلف ؤمشخصیت بنابراین . «یجعفر المشهدبنیعل بنجعفربنمحمد
 ت نیست.خالی از قوّ  مزار نقل   بنابراین سند   1گردد که از ثقات بوده است.شن میرو

تعبیر  .2نقل کرده استبا ارسال زیارت مذکور را  طاووسابن سید مصباح الزائرج. 
 یحسّ احتمال خبر ایشان که در مورد جا و از آن استاسناد جزمی  سطاوواز ابن« خرجت»

 .شودخبر جریان یافته و روایت حجت مییت حجّ ادله  ،وجود داردبودن  خبر 
باید مورد توجه قرار گیرد. اول آنکه تعبیر حضرت به  فرازسه مؤلفه در این  بررسی دلالی:

صورت است، مفهوم  بیانگرکه حمل  اولی   فرازکه در این دارد  هورظ اینموصول در  ی«ما»
تبادر از سیاق مدیگر آنکه تعیین مصادیق بیان شده است.  حمل شایع براینگرفته است، بلکه 

شامل امر ایجابی و  است که امر و نهی مؤلفه سوم اطلاق و استمذکور افاده حصر  فراز
این ذکور م فراز معنای   با توجه به این سه مؤلفه. شوداستحبابی و نهی تحریمی و تنزیهی می

روف، مع استبه آن  ا استحبابیوجوبی ی ع آمرچه که شاربه لحاظ مصداقی تنها هر آن» است:
جه در نتی «.شودیمنکر شمرده م استاز آن تحریمی یا تنزیهی چه که شارع ناهی و تنها هر آن

شارع آمر به آن نبوده، و یا بالعکس  ولی ؛کندسن  آن را درک میمواردی که عقل مستقل، ح
مصادیق معروف و منکر ، از استنهی نکرده از آن  و شارع کندعقل قبح آن را درک می

رع، و حکم  ش عده ملازمه بین حکم  قطعی  عقلقا استنادکه بتوان به آن مگر شود،محسوب نمی

                                                      
 .211، صاصول علم الرجالداوری،  .1
 .۲۳۴ص ،مصباح الزائرابن طاووس،  .2
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. کشف از طریق ملازمه حکم عقل و شرع به این صورت است امر و نهی شرعی را کشف کرد
روف و مع، آن فعل از دیدگاه شرع کند یک فعلحکم قطعی به حسن الزامی  ،عقلکه اگر 
، آن فعل از دیدگاه شرع منکر و حرام حکم کندالزامی یک فعل  به قبح اگرو  استواجب 

 معروف غیر ،حسن درک شده توسط عقل به حد الزام نباشد، آن فعلدر صورتی که و . است
قبح غیر الزامی فعلی را درک کند،  ،عقل در صورتی که و است الزامی یعنی مستحب شرعی

 است.ر الزامی یعنی مکروه شرعی منکر غی ،آن فعل

مطلبی  شهید ثانیگفته استظهار حصر نیاز به قدری توضیح دارد. از میان سه مؤلفه پیش
توان در این مقام از آن مطلب استفاده کرده و اثبات که می ه استنسبت داد نحوعالمان به 

 :نویسدوی می. حصر نمود
مبتدا انحصار در خبر دارد، هر چند عکس  ن آن است که مشهور بین نحویان و اصولیا

ص خمطلب آن است که مبتدا أ آن )یعنی انحصار خبر در مبتدا( صادق نیست. دلیل این
 عم یا مساوی با آنخبر أخص از مبتدا نبوده، بلکه أ اما ؛است یا مساوی با آناز خبر 

ادن ایستدر حالت  انحصار  زید بر)زید ایستاده است( « زیدٌ قائمٌ »مثال  است. به عنوان
و نیز ابسا شخصی غیر از و چهدر زید ندارد ایستاده دلالتی بر انحصار  دلالت دارد؛ ولی

)کسی که ایستاده « زیدٌ قائم ال» است. و اگر واضح و روشنایستاده باشد. این مطلب 
ون چ در زید است؛ایستاده این جمله مفید انحصار  ، به کار برده شود،است زید است(

اند، هکلمه معرفهر دو  و با توجه به اینکه خبر است «زید»در این جمله مبتدا و « ادهایست»
 1.گیردبه عنوان خبر قرار میکلمه دوم 

ه برداشت حصر ب، است ن نسبت دادهکه شهید به نحویان و اصولیا مطلبعلاوه بر این 
یتُمُوهُ »با توجه به فقرات قبلی  ارتکازو این  تر استنزدیک یذهنارتکاز  لُ  ، وَ فَالْحَقُّ مَا رَض  الْبَاط 

 شود.تر میواضح «مَا أَسْخَطْتُمُوهُ 
 إخبار به ؛ چوناست آن را مخدوش دانستهکلّیت   ه وکردقاعده مناقشه شهید خود در این 

 دیشهاشکال  پذیرش. 2دش اندک استهر چند موار ،در جملات خبریه وجود دارد أخص

                                                      
 . 000ص ،شهید ثانی، تمهید القواعد الأصولیة و العربیة .1
 همان. .2
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 ؛ زیراندکرا ناممکن نمی «عنه تمیوالمعروف ما أمرتم به و المنکر ما نه» فرازی، استدلال به ثان
 تبادر  است. ت حجّ  ظهور آندر حصر داشته باشد  ظهور ،یکلام به صورت موردیاگر 

 بنابراینمزبور فراهم آورده است.  فرازرا در ظهور این  پیشین، ی  هاجمله اق  یو س انحصار
 تمام است.بر انحصار  زیارتدلالت 

 زیارت آل یاسین فراز نقد
 شود:در ادامه بیان و بررسی می وجود دارد که مأثور فرازای در مورد این هگانسه نقدهای
یف  :الف لی ل الله تعالی: سلام عکما قا»تعبیر  مزارکتاب  نقلدر : قرآنلزوم قول به تحر

پذیرش  .استذکر شده  1«إل یاسین» کریم تعبیر در حالی که در قرآن ،آمده است« آل یاسین
ظن  مکدست ،آن ثابت نباشد اگر اطمینان به خلاف   است وتحریف قرآن این نقل به معنای 

خبر واحد را مشروط به عدم  ت  کسانی که حجی . در نتیجه بنابر مبنای  آن وجود دارد به خلاف  
 .استت حجیشرایط  دانند، این نقل فاقد  خلاف می به ظن

روایت معتبری در تفسیر برهان آمده است که مفاد آن قرائت آیه  :توان گفتمی پاسخدر 
این پاسخ صحیح  .نقل مذکور شاهد روایی نیز دارددر نتیجه ، 2تاس« آل یاسین»به شکل 

و  خبر واحدبا است و  ممکنقطع  با ،قرآن اثبات و ردّ قرائت  به اتفاق فقها،  نیست؛ چون
، صرف «إل یاسین»و « آل یاسین»تفاوت  از طرف دیگر گیرد.صورت نمی ظنّی حجت

معنای  «إل یاسین»بنابر نقل شود؛ چون معنا کاملًا متفاوت می نیست، بلکه اختلاف قرائتی
 ،مراد از آیه «آل یاسین»بنابر نقل  است و «إل یاسین»آیه سلام بر یکی از پیامبران الهی به نام 

در امور بسیار مهم خبر واحد را  است. این در حالی است که عقلا اکرمخاندان پیامبر 
 دانند.ت نمیحج

ثبت  «نیاسیإل »نیز  مزاراصلی  کتاب  نسخهگونه پاسخ داد که در توان ایناین شبهه را می
جه به با تومطلب  نیا .دارد یشتریتناسب ب زین هیبا مقام استشهاد حضرت به آ کهاست 

                                                      
 .101سوره صافات، آیه  .1
 .424و 420ص ،4، جالبرهان في تفسیر القرآنبحرانی،  .2
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کلمه دو  نیاگر ا خصوصاً  رد،قوّت دا است، هداافتاتفاق  یبردارکه در نسخه یاشتباهات فراوان
 دو قرائت و احتمال نیمشابهت بشده است، که در این صورت میبه صورت متّصل نوشته 

 .است شتریدو کلمه ب نیخلط ب
یارت :ب یف در ز ور مذک زیارت   مختلف   های  بین نقلزیاد  اختلافات  : احتمال دسّ و تحر
. با احتمال تحریف شودمیمورد استناد  فرازو از جمله در زیارت تحریف احتمال  باعث

 شود.امکان استناد به زیارت ناممکن می
ورد م فرازدر تحریف از زیارت، موجب اطمینان به عدم  اتفاق در نقل این فراز   پاسخ آنکه

هدف  هب موجود در این زیارتهای نقصان و زیادهکه ممکن است آن شود. علاوهمی استناد
ته را این نک الزائر مصباحو  مزاربا نقل  احتجاجمقایسه بین نقل  چنانکهاشد، تلخیص ب

لوب در کلام معصوم را و یا قوّت مطاست تکراری موارد محذوف از مطالب  رساند کهمی
 تر است.قوی وجودهای منقل نقل احتجاج در میان . بنابراینه استنداشت
نْکُمْ  لْتَکُنْ  وَ  شریفهون آیه با مضم فرازمحتوای این : تنافی با قرآن :ج ةٌ  م  لَی یَدْعُونَ  أُمَّ  إ 
الْمَعْرُوف   یَأْمُرُونَ  وَ  الْخَیْر   كَ  وَ  الْمُنْکَر   عَن   یَنْهَوْنَ  وَ  ب  حُونَ  هُمُ  أُولئ  قابل جمع نیست؛ 1الْمُفْل 

« خیر»باید « والمعروف ما أمرتم به» با توجه بهنموده است و امر « خیر»شک شارع به بیزیرا 
را جداگانه بیان نموده  «معروف»و  «خیر»این در حالی است که آیه  از مصادیق معروف باشد.

نتیجه آنکه میان آیه و  .داندمی «معروف»غیر از را « خیر»است و این بدین معناست که آیه 
داند و مین« معروف» که بدو امر شده است را« خیر» از یک سو آیه روایت تنافی وجود دارد.

 .امر کرده استکه شارع بدان داند میمواردی  به را منحصرمعروف  از سوی دیگر روایت،
وَ یَأْمُرُونَ  بخش دوم آیهبلکه  ای صورت نگرفته است،شریفه مقابله در آیهپاسخ اول آنکه 

الْمَعْرُوف  وَ یَنْهَوْنَ عَن  الْمُنْکَر   ر دعوت به خیبه اینکه  ،ستا اولبخش شیوه اجرای  بیان کننده ب 
ارهای خیر کتفصیل  بیان کنندهاینکه ، یا پذیردبه معروف و نهی از منکر انجام میاز طریق امر 

                                                      
و باید از شما گروهی باشند که ]همه مردم را[ به سوی خیر ]اتحاد، اتفاق، الفت، برادری، مواسات و » .1

[ دعوت نمایند، و به کار شایسته و پسندیده وادارند، و از کار ناپسند و زشت بازدارند و اینانند که درستی
 .114سوره آل عمران، آیه «. یقیناً رستگارند
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. ظاهر استبه این صورت که امر به معروف و نهی از منکر از مصادیق کارهای خیر  ،است
امر به که  اندآوردهای از بزرگان تفسیر دهعاست. بلکه  ی اخیرمعناشریفه نیز  فهم عرفی از آیه

ک است وصی برخوردار معروف و نهی از منکر از ویژگی و اهمیت خا ید به عنوان به جهت تأ
 ذکر شده است.دوباره خاص بعد از عام ذکر 

فروعات « منکرامر به معروف و نهی از »و مراد از  یند« خیر»مراد از پاسخ دیگر اینکه 
 دین است.

از معصوم صادر شده و « عنه تمیوالمعروف ما أمرتم به و المنکر ما نه» فرازآنکه حاصل 
بدان امر وجوبی یا استحبابی نموده معروف و آنچه که شارع  بر این دلالت دارد که تنها چیزی

شود نکته مهمی که از این برداشت ناشی میبدان نهی تحریمی یا تنزیهی کرده منکر است. 
علی را اگر عقلا فبنابراین دانستن عقلا معیار معروف و منکر نیست. زشت و زیبا  آن است که

ان امر به آن فعل، ساقط که متعلق امر شارع است، زشت و نازیبا بدانند، مطلوبیت و رجح
قرار گرفته است، امری مطلوب  فعلی را که مورد نهی شارع . همچنین اگر عقلاشودنمی

 جاست.پابربپندارند، مطلوبیت نهی از آن فعل 

 اجماع . 1/2

 ومستحب به فقها معروف را معروف و منکر اجماع است.  برای تعیین مصداق راهدومین 
بدون آنکه مصداقی برای معروف از میان واجبات و مستحبات اند و تقسیم ثنائی کرده واجب

 یاز وجوب و استحباب عمل و فعل خارج ،وجوب و استحباب امر کردنمعتقدند بیان کنند، 
ها آن است که معروف شامل مستحب و واجب هر دو است نتیجه این گزاره .1کندپیروی می

بات از واج یکه گروه خاصنینه ا ،معروف هستند قیواجبات و مستحبات از مصاد لقمطو نیز 
نه واجب باشد و نه مستحب، داخل معروف چنانکه فعلی که  .باشند نیو مستحبات چن

 دانند.چیز را تابع وجوب و استحباب خارجی آن عمل میت؛ زیرا امر به یک سین

                                                      
؛ 141، صالجمل و العقود، ؛ همو149ص ی،الاقتصاد الهاد ؛ همو،040ص ،2، جتبیان طوسی، .1

؛ 219، صوسیلة؛ ابن حمزه، 041، ص1، جمهذبراج، بابن؛ 00، صجمل العلم و العملیدمرتضی، س
 .004، ص1، جفقه القرآنراوندی، 
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ر اگ .استبسته  آن از رأی معصوم یت اجماع به کاشفیت  حجّ  ناتمام است؛ زیرا راهاین 
ق در اتفا اگراما ، استقابل  تمسک  ،پدید آیدی شده تلقّ  که از معصوم اثر اصولی در اجماع

ممکن  زیرا ؛توان به آن استناد کردینم ناشی شودتفریعات و مسائل اجتهادی  یک موضوع از
ورد اجماع م. کندرد مید که دیگری آن را از طریقی به این نتیجه رسیده باش است هر فقیهی

 است. قسم دوماحتمال قوی از به نیز  استناد

هر به  نسبتکه بیان مزبور در ناحیه منکر جاری نیست؛ زیرا شمولیت منکر علاوه بر این
صریح ت اختصاص منکر به محرمات برخی بهنیست، بلکه  مورد اتفاققسم حرام و مکروه دو 

برای تعیین مصداق باشد، هر چند بتوان آن  درستی تواند راهاین طریق نمی در نتیجه 1اند.کرده
 دانست. برای راه اول مؤیّدیرا 

روف و منکر را توان مصادیق معبه استناد فرازی از زیارت آل یاسین میکه حاصل این
و منکر را به تمامی  شمول معروف نسبت به تمامی واجبات و مستحباتتعیین نموده و 

 چنانکه اجماع مؤید این موضوع در واژه معروف است. محرمات و مکروهات اثبات نمود.

 معروف و منکر تبیین مفهوم. 2
قال به و انت و منکر تبیین مفهومی معروف از ،تعیین مصداقی معروف و منکرهر چند فقیه با 

ه بیان راه کیم مطلب ببرای تثبیت و تح ولی شود؛نیاز میبی مصادیق از طریق شناخت مفهوم
 :شوددوم نیز پرداخته می

 و ظهورات است بر اساس اهیم،به مف مراجعهاین نکته توجه داشت که باید به  نخست
اگر  این است کهم حال متکلر هوگیرد. ظشکل میال متکلّم ح ظهور   با توجه به ظهورات

شود و در غیر این می صاصطلاح  خاوی حمل بر همان  ی داشته باشد، کلام  اصطلاح خاصّ 
خواهد شد. بر همین اساس در مورد شارع حمل بر ظهورات عرفی و لغوی  او کلام   ،صورت

و  گیردمورد بررسی قرار میمتشرعی  ذیل عنوان حقیقت شرعی و اصطلاح خاصوجود نیز 
لغوی نوبت به حمل بر معانی عام و خاص عرفی و  ،در صورت عدم وجود اصطلاح خاص

                                                      
 .۲۸۴، ص۳، ججامع المقاصدکرکی،  .1
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امری نیز  «منکر»و  «معروف»شارع از واژه  مراد   خواهد رسید. رعایت مراتب مذکور در فهم  
 .ضروری است

 توان تقریر نمود:ظهور حال متکلّم را به دو بیان میواما 
تفهیم  مدلول تصوّری و مراد او  داشته تفهیم رادهمتکلّم آن است که او اظهور حال الف. 

غیر از مدلول ی یمعنا متکلّم در صورت ارادهکه کند حکم میعقل  بوده است؛ چونلفظ 
نای  که همان معخواهد بود عدم ذکر قرینه دلیل ذکر کند و ای ، لازم است که قرینهتصوّری  لفظ

 است.بوده م مقصود متکلّ  تصوّری،
 یهنگام استعمال لفظ ی خاصّ معنا جدی نسبت به ، ارادهاهل یک زبان روشوقتی  .ب

به زبانشان سخن عرفی باشد که همان  ج  ز مراعات منهو ظاهر حال متکلّم نی خاص باشد،
در  شود.وی می ی  جدّ  در چنین فرضی ظهور حال متکلّم موجب پی بردن به مراد   گوید،می

ف ای برخلاقرینهو باشد که آن را بیان نموده باشد داشته  یخاص صورتی که متکلّم روش
به . شودحمل نمی عرف عامخواهد شد و بر  او خاصّ  نیاورده باشد، کلام او حمل بر روش

د و شارع روش خود را دار در شریعت واژگانی چون خمس و زکات معانی خاصّ همین جهت 
یک  بلکه ،رف یک پنجم نبودهص   مساز خ او ها داشته و مراد  واژه ی در مورد اینخاصّ  و عرف

بلکه معنای  ،ستنیمراد  صرف نُموّ نیز  زکات واژه پنجم با شرایطی خاص است. در مورد
ه چنین واژگانی در ادلل فقهی ذکر شده است. بنابراین ی مراد است که در مباحث مفصّ خاصّ 

 ه همین جهت. بدشومیحمل  معنای عرف خاصّ  بلکه بر ،نشدهحمل شرعی بر معانی عرفی 
ورت و در ص در الفاظ شارع بررسی شده یا متشرعیوجود حقیقت شرعی  دابایست در ابتمی

عنای م نبودرسد و در صورت میچنین حقیقتی نوبت به معنای عرفی زمان صدور دلیل نبود 
 نایقول لغومراجعه کرده و با مساعدت از لغوی بایست به معاجم عرفی زمان صدور دلیل، می

کردن  هو با ضمیم، کشف کرده، معنای کلمه را قرائنبا به دست آوردن کلمات آنان و در  و تتبع
 .به مراد متکلم پی برد ییاستصحاب قهقرا ایدر معنای کلمه و نقل اصل عدم اموری همچون 

برای واژه معروف معانی استعمالی متعددی  شود کهمشاهده می لغت بمراجعه به کتبا 
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احسان و . ۱ ؛1شناختن یبه معنا« عرف»ماده  اسم مفعول از. ۶ :ازشده که عبارت است بیان 
سر  ی  روچه انسان هر آن ای. لباس و ۲ ؛گرانیبا خانواده و د یهمجوار سن  . حُ ۳ ؛نیکوکاری

بذل  یگریکه به د چیزی. ۷ ؛. جود و بخشش۱ ؛. انصاف داشتن۴ ؛اندازدیشانه مروی  ای
که انسان آن را  راتیهر آنچه از خ. ۶۴ ؛ضد منکر. ۹ ؛ازیکردن به مقدار ن نهی. هز۸ ؛شودیم
 زائد بر حسنش یکه صفت ییکویهر فعل ن. ۶۶ ؛2أنس و سکونت شخص باشد هیو ما شناسدیم

از طاعت حضرت حق و  ، اعمه شده باشدهر آنچه شناخت ایبراست  یجامع اسم .۶۱ ؛دارد
 یاز آن نه ایکرده  بیچه شرع به آن ترغکردن به مردم، و هر آن یکیو احسان و ن یب به ورّ تق

 .5. کار نیک۶۲ ؛4شرع بشناسند ایعقل  ارجحان آن را ب عانو متشر . آنچه عقلا۶۳ ؛3استکرده 
و فطرت پاک آن را انکار و از آن  می. آنچه عقل سل۶نیز از این قرار است: واژه منکر  معانی

. آنچه عقل نسبت به آن جاهل بوده و نزد عقلا معروف ۱ ؛اشدکرده و مخالف حق و شرع ب ینه
در قبح و حسن آن توقف کرده و شرع  ایحکم به قبح آن کرده و  حی. آنچه عقل صح۳؛ نباشد

و  حی.  آنچه شرع آن را تقب۱؛ . ضد معروف۴؛ دی. امر سخت و شد۲؛ حکم به قبح آن کند
 6.یرکی. صاحب فطانت و ز۷؛ کرده باشد میتحر

ینی یا وضع تعی عی بایا متشرّ  نخست وجود حقیقت شرعی توجه به مطالب بیان شده، با

                                                      
ای مانند ابن فارس معتقدند ماده اختلاف است، عده« رفع»در میان علمای ادب نسبت به معنی ماده  .1

دو اصل صحیح دارد و به عبارت دیگر مشترک لفظی بین دو معنا است )یکی استمرار و پیوستگی « عرف»
ء و دیگری آرامش و طمأنینه( و معنای سوم یعنی معرفت به معنای شناخت، به معنای دوم یعنی سکون شی

های زیاد در معنای شناخت ای دیگر با توجه به اینکه این لفظ در طول زمانی عدهگردد، ولو طمأنینه برمی
اند. برخی دیگر مانند محقق به کار رفته است، آن را معنایی سوم و در عرض دو معنای دیگر برشمرده

ان فمصطفوی اصل در معنای این ماده را، تنها عرفان و معرفت دانسته و معنای سکون و طمأنینه را به عر
 . 09ص ،9، جالتحقیق؛ مصطفوی، 291ص ،4، جمعجمگرداند. ابن فارس، میبر

 ۱۳۹ص ،۹ج ،لسان العربابن منظور،  .2
ین؛ طریحی، 214ص ،0، جالنهایةابن أثیر،  .0  .00، ص0، جمجمع البحر
 .024، ص1، جآلاء الرحمنبلاغی،  .4
 .09ص ،0ج ،تفسیر نمونهمکارم،  .0
؛ 920، صمفردات؛ راغب اصفهانی، 241، ص12همان، ج؛ 09، ص9، جتحقیق. به ترتیب: مصطفوی، 4

ین؛ طریحی، 149، ص2، جقاموس المحیطفیروزآبادی،  لسان ؛ ابن منظور، 012، ص4، جمجمع البحر
 .000، ص0، جالعین؛ فراهیدی، 200، ص0، جالعرب
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 نای عرفی  زمان صدور دلیلمعوجود  شده و در صورت نبود چنین حقیقتی،بررسی  تعینی
واهد استناد خن قرائنی همچون قول لغویا، به برای کشف معنای واژه گیرد ومورد توجه قرار می

 .شد

 ییا متشرعّحقیقت شرعی . 2/1
علوم م متشرعی ای شرعی قتیحقوجود  . گاهت وجود داردصورسه  شرعی قتینسبت به حق

 قتیحق شارع ستین دیبع« تزکا»و « خمس»و « صوم»و « صلاة» ی چونکلمات در است.
در  .«ماء»نظیر کلمه  ،ثابت و مسلم است شرعی قتیحق نبود گاهی داشته باشد. شرعی

معنای واژه در دو صورت اول روشن است.  نیست. محرز شرعی قتیحقوجود  مواردی نیز
وجود  یشواهد و قرائن که است یموارد نیباست، تفصیل   لیتفصتر قویقول  صورت سومدر 

رفاً نبوده و ص گونهنیکه ا یموارد نیو ب شودیم شرعی قتیدر وجود حق دیدارد که موجب ترد
 ؛ ولیاول محکوم به اجمال است فرض باشد.در بین  نهیبدون شاهد و قر ی  شک بدو کی

 مذمّت را کندشک از لفظ  در مراد  که  یعقلا کسلذا  نیست،دوم  در فرضاجمال  یبرا وجهی
 اکنون لازم است بررسی شود واژه معروف و منکر در کدام یک از این صور قرار دارد. .کنندیم

  شرعی روایات موهم وجود حقیقت
 ن  سَ الامری و واقعی بوده و هر حَ که معروف و منکر از امور نفسظاهر عرف و لغت این است 

ن را درک کنند یا چه عرف و عقل حسن و قبح آ واقعی منکر است، واقعی معروف و هر قبیح  
 ؛از ناحیه شارع وجود ندارد شرعی در نتیجه داعی بر ایجاد حقیقت 1از درک آن عاجز بمانند.

 در مورد واژه شرعی وجود حقیقتبه نوعی بر که  2شودیافت میروایاتی در این میان،  ولی
 معروف اشاره دارد.

 است که فرمودند: ابان از حضرت صادق یکی از آن روایات، معتبره

                                                      
 د آمد.. تقویت این مطلب در بررسی معنای عرفی و لغوی خواه1
، 1، جتفسیر ی،؛ عیاش400ص ،0، جوسائل؛ حر عاملی، ۶۳۴، ص۴ج و ۳۲، ص۲، جکافیکلینی،  .2

 .119ص
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رسول خدا نزد زنان پس از بیعت مردان  ،مکه را فتح نمودند زمانی که رسول خدا 
امی ای پیامبر! هنگ: را نازل نموداوند متعال این آیه آمدند تا با ایشان بیعت کنند. پس خد
این شرایط[ با تو بیعت کنند که: چیزی را با خدا  که زنان باایمان نزد تو آیند تا ]بر پایه

زاده شریك نگیرند، دزدی نکنند، مرتکب زنا نشوند، فرزندان خود را نکشند، طفل حرام
ای از تو پسندیدهوف و معرو در هیچ کار  روغ و افترا به شوهرانشان نبندندخود را به د

زیرا خدا بسیار  ؛سرپیچی نکنند، با آنان بیعت کن و از خدا برای آنان آمرزش بخواه
سوال  پیامبراز  حکیمأمفرمود:  که حضرت صادقت. تا آنجاآمرزنده و مهربان اس

ای که خداوند ما را امر کرده تا در مورد آن از دستور شما : کار معروف و پسندیدهکرد
و  دیخود لطمه وارد نکن یهابر گونهسرپیچی نکنیم چیست؟ حضرت در جواب فرمود: 

 یهاقهیو  ،دیخود را نکن یو موها ،دیخود را نخراش یهاصورت ،دیصورت نزن هب یلیس
خدا بر پس رسول  .دینکن اهیخود را س یهاو لباس ،دیندرها را و آن کردهخود را پاره ن

 1.این امر با آنان بیعت کرد
ه کمعنای عرفی و واضحی نداشته  معروفشود که واژه از این روایت چنین استفاده می

نیز در حضرت و  را مورد سؤال قرار دادهواژه معروف آیه شریفه از  مقصود و مراد   حکیمأم
 را نیز مشخص نمودند. بلکه مراد از معروف ،هتخطئه نکردرا او نه تنها  ،وی ال  ؤسمواجهه با 

طبق این روایت  .نقل شده استنیز  صادق از امام 2کافیکتاب نظیر این روایت در 
پرداخته است. ارسال سند، « و لا یعصینک فی معروف» معروف در آیه  به تبیین   حضرت

 ند.کمعتبر است به اعتبار روایت خدشه وارد نمی کافیمطابق این مبنا که تمام روایات 
 یان شد،بشهید ثانی  برای برداشت حصر از نیاسیآل  ارتیزاز  یفرازذیل که  پیشین انیب

 .کندرا اثبات میدر این دو روایت نیز جاری بوده و انحصار معروف در موارد مذکور در روایت 
 وجوداحتمال  نیا جهیو در نتنداشته موارد این در  یرانحصا یلغو و یعرف یکه معناآن حال
نای معو مساوی با که مطابق  داشته باشد یاژهیو یشارع معنا نظرمعروف در که چه بسا  دارد

 .عرفی و لغوی نیست

                                                      
 .211، ص21، جوسائلحر عاملی،  .1
 .029ص ،0ج ،کافیکلینی،  .2
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 : نقل شده است کافیدر کتاب  المقدامیابابناز ی دیگر تیروادر همچنین 
و نافرمانی  یچیسرپ یدر معروفو را ت» هیآ یکه فرمود: معنا دمیشن از حضرت باقر

فرمود:  به فاطمه . حضرت فرمود: رسول خداریخعرض کردم:  د؟یدانیرا م «دنکنن
 کن و برمو واویلا  نمو پریشان مک و رفتم به خاطر من صورت مخراش امن از دنیی وقت

 :در کتابش فرموده است که خداوندی سپس فرمود: این همان معروف .خوانممن نوحه 
  .1«نکنندی نافرمانی و تو را در معروف»

به  -دهکه فرد بزرگی بو-المقدام ابیابن ، پاسخمعروف حضرت از مقصود از واژه سؤال
 ؛ مفید آن«ستمعروف در آیه شریفه همین معنامراد از »فرمود:  و اینکه حضرت« دانمنمی»
 واضحی نبوده است. عرفی   معنای   ست که معنای این واژه،ا

 را در غیر معنای معروف شارع واژهکه  روایات و دیگر روایات مشابه بر این دلالت دارداین 
نبوده باشد و در معنای عرفی و اصلی بیگانه  هر چند این معنا با 2،برده استعرفی آن به کار 

لذا این واژه دارای غیر آن.  و به نحو تعدد دال مدلول باشد و یا اینکهبه نحو مجاز شایع آن 
م باقی حالی برای متکلّ  شود که ظهور  موجب میو همین امر متعددی است  شرعی یقحقا

موجب  ،ن و شواهد موجودقرائ ،. در نتیجهکرد در موارد مشکوک بدان اخذبتوان نماند تا 
قدر  حمل آن بر ای جزچارهشده و  شرعی شارع از واژه معروف در لسان ادله اجمال مراد  

ه نزد ی کبرای مستحبات و امور جایگاهیدیگر  به همین جهت عنی واجبات نیست،یمتیقن 
 .ماندنمی ی از جانب شارع به آنها تعلق نگرفته است،امر رد وعقلا حُسن دا و عقل مستقلّ 

نهی از عصیان در آیه شریفه  شود کهمی در پاسخ این توهم گفتهپاسخ به روایات موهم: 
اما با توجه به اینکه ست. وجود امر الزامی ا حاکی از« چی نکنندو در معروفی از تو سرپی»

ندارند، این سؤال برای  امر الزامی معروفمسلم بوده است که تمامی مصادیق  معنای  عرفی 
ست؟ چی شود که مصداق معروفی که زنان حق سرپیچی نسبت به آن ندارندمطرح می حکیمأم

حصر  و ل از جانب پیامبرپاسخ و عدم تخطئه سائ ،حکیمأمهیچ یک از سؤال بنابراین 

                                                      
 همان. .1
ای چون لطمه وارد نکردن بر گونه، ندریدن یقه، نخراشیدن صورت و نظیر استعمال معروف در معانی .2

 پریشان مکردن مو.



 

کر
و من

وف 
عر

ی  م
ناس

ع ش
ضو

مو
 

 

95 

ن د. ایباش شرعی د شاهدی بر اثبات حقیقتتواندر برخی مصادیق نمی« معروف»عنای م
 .مطرح استنیز المقدام ابیابنبیان در روایت 

در فرض - 1روایات یاپارهاما استعمال معروف در معانی متعددی غیر از معنای عرفی در 
رده یا ک شرعی که اثبات حقیقت یستمقداری ن به -فاضهترسیدن به حد اسیا  صحت سند

 توسطتخصیص اکثر عمومات  شود. همان طور که شارعجب از بین رفتن ظهور حال مو
توان بر ظهور حال شارع تکیه شارع، موجب سقوط عمومات شرعی از عمومیت نبوده و می

 این مقدار اما ؛کرد. به عبارت دیگر، هر چند استعمال لفظ در معنای دیگر خلاف ظاهر است
 م بوده و خارج از منهج عرفی نیستوان کادر مقابل استعمالات فر ،از استعمال  خلاف  ظاهر

ی بر معنای عرف معروف واژهباید شود. بنابر این بین رفتن ظهور  حال متکلم نمیو موجب از 
  .حمل شود

 هایاز بیان به یکی است، منکر ذکر کردهواژه برای معنای دیگری روایات معدودی که  
 2د.ستناد بر وجود حقیقت شرعی ندارگفته قابلیت اپیش

 و منکر معروف واژهعرفی معنای . 2/2
وجود احتمال است سه  مقصود ییچه معناو منکر معروف متعدد  استعمالی   ینامع انیاز م

 دارد:
اسم مفعول ثلاثی مزید است. لذا معروف  ،اسم مفعول ثلاثی مجرد و منکر ،معروف. ۶

، اینر. بناباست« چیزی که انکار بر آن واقع شده»معنای به  ، و منکر«شناخته شده»معنای به 
 یستند.معانی خاصی ن ایدو واژه عَلَم بر این

اصلی اشتقاقی از معانی  ؛ ولیاستاسامی مفعول ر سایزان و   وزن این دو واژهگرچه  .۱

                                                      
معروف  . در این روایات۳۲، ص۲و ج ۴۱۷، ص۴، جکافیکلینی، ؛ ۱۶۶، ص۱۴، جوسائلحرّعاملی،  .1

 اند و نه در معنای عام عرفی ولغوی آن.را در مصادیق خاص استعمال کرده
ذَا قَامَ وَ یَنْهاهُمْ عَن  الْمُنْکَر  وَ الْمُنْکَرُ مَنْ أَنْکَرَ 1. شاید بتوان به این روایات اشاره نمود: 2 الْمَعْرُوف  إ  . یأْمُرُهُمْ ب 

مَام  وَ جَحَدَه. کلینی،  لاةَ تَنْهی2؛ 420ص ،1ج ،کافیفَضْلَ الْإ  نَّ الصَّ کْرُ عَن  الْفَحْشاء  وَ  . فَقَالَ إ  الْمُنْکَر  وَ لَذ 
کْبَرُ. همان ه  وَ نَحْنُ أَ

کْرُ اللَّ جَالٌ وَ نَحْنُ ذ  هْيُ کَلَامٌ وَ الْفَحْشَاءُ وَ الْمُنْکَرُ ر  کْبَرُ فَالنَّ ه  أَ
 .009ص ،2ج ،اللَّ



 

 

 

سال 
دوم

ره 
شما

 ،
4 ،

تان
مس

و ز
یز 

پای
 

13
97

 

96 

اند؛ بر معانی متعددی اسم شده ،بدون لحاظ مناسبت با معانی اشتقاقی وخود منسلخ شده 
از معنای ماده معنا نمود. به عنوان  این دو واژه را منسلخ باید عَلَم مرتجل. طبق این فرض مانند

شناخته شده نباشد و منکر برای هر کار  هر کار خوب، گرچهمعروف برای گفت مثال باید 
 عَلَم شده است.باشد گرچه ناشناخته ن ،زشتی
عَلَم مانند  اند؛بر اموری عَلَم شدهها، این دو واژه در عین لحاظ معنای ماده در آن. ۳

 منقول.
اسامی مفعول نائب فاعل دارند. چون  ؛ید نائب فاعلی در بین باشدبنابر فرضیه اول با

فعلی که به آن آنچه در یعنی آن فعل باشد؛ « وصف  » ،نائب فاعل ممکن است ادعا شود که
و چیزی که در فعلی  ار واقع شده است وصف  آن فعل استگردد، مورد انکمنکر اطلاق می

شناخته شده است، وصف آن فعل است. در پاسخ این که به آن معروف اطلاق شده است، 
معروف به منکر صحیح  و اطلاق به معروف منکربنابر این مطلب اطلاق  توان گفت:می ادعا

ه است، و نسبت بشده و شناخته معروف « بد بودن»وصف  نسبت به منکر  زیرا ؛خواهد بود
گونه استعمالات را که ذهن عرفی اینحال آن، انکار شده است «بد بودن»وصف   معروف

 کند.این ارتکازات عرفی حکم به عدم صحت این فرضیه می پذیرد. بنابرنمی
دارای استبعاد عرفی  برهانی بر خلاف آن در عین امکان عقلی و عدم وجوداما فرضیه دوم 

کند. بنابراین ادعای ذوق عرفی به طور معمول نامی را بدون وجه انتخاب نمی است؛ چون
 ین فرضیه ادعای گزافی نیست.اطمینان به عدم صحت ا

به صورت معمول  .استامری معقول  که انتخاب نام به تناسب معنا است،فرضیه سوم 
گیرد و وضع له را در نظر میتناسب میان معنای اصلی و موضوع ها،واضع در نامگذاری

ملاک به عنوان یک چیز را وجهه حَسَن  واضع،  کند. در معروف و منکر نیز چنین است،می
 آن سنحُ است که  به این جهتاطلاق واژه معروف بر یک فعل  لذاگیرد. می در وضع در نظر

آن « حُسن»که  ه این لحاظ استنیز ب ر یک فعلمنکر ب اطلاق واژهو  فعل شناخته شده است
وجه  ،توان به کمک آنیو مبوده  یقابل قبول هیسوم، فرض هیفرضلذا انکار شده است. فعل 

 را ارائه داد. یمتناسب با ارتکاز فهم عرف



 

کر
و من

وف 
عر

ی  م
ناس

ع ش
ضو

مو
 

 

97 

 های شناخت حقیقت و مجاز کمک گرفت:توان از راهبرای اثبات چنین وجهی می
 یاهخوب یکه معروف برارساند به ارتکاز عرفی ما را به این مطلب میمراجعه  :تبادر. ۶
ها داشته در آن یبدون آنکه علم و جهل دخل ،رودیبه کار م یواقع یبدها یو منکر برا یواقع

 «لقت»به عنوان مثال  .با دخالت علم باشدمصداق  معروف و منکر،  صیتشخهر چند  ،باشد
تل قاگر  گرنهو لم به قبح و عدم معذوریت خویش باشد،عاقاتل منکر است که  یدر صورت

در  ،شودمقتول و موجب کشته شدن گرفته انجام بیمار نجات با هدف  یعمل جراح ضمن
 .ستیصورت منکر ن نیا

از  معروف ،شودیامور منکر توجه م ریو سا سرقتبه امثال  یوقت صحت سلب:. ۱
امور حَسَن توجه  ریبه امثال إحسان و سا یوقتکه چنان ؛موارد صحّت سلب داردگونه نیا
 ها صحّت سلب دارد.از آن منکر ،شودیم

خوب  یتوان به کارهایم یو در هر جا و مناسبت یدر هر استعمالکه از این راد:اطّ . ۳
 افعال،آن  قت  یشود که در حقی، معلوم منموداطلاق  منکر ناشایست یو به کارها معروف

پس  .دنباش حیاستعمال صح نیحالات ا یدر بعض ستیبامی گرنهو ،نهفته است وجه مذکور
 یعَلَم برا منکر، و -صفت ایفعل  ایاعمّ از ترک - واقعی یهاخوب یمعروف عَلَم برا

 .است -صفت ایفعل  ایاعمّ از ترک -واقعی  هایناشایست
نکر معروف و مگان واژهاز  ی مذکورمعنااثبات کننده  یناسشهبه قواعد واژمراجعه  نیبنابرا

 .است
ن دابچه شارع هر آنچرا که  ند؛«معروف»تمام واجبات و مستحبات مصداق  جهینت در

مصداق محرمات و مکروهات  یتمام . همان طور کهاست یواقع خوب   ،باشدکرده امر 
 ؛ هرچنداست یواقع و ناشایست بد   ،کرده باشد یها نهاز آنشارع چه هر آن چون ؛ند«منکر»

 .حاصل نباشد به آنعلم 

 گیریبندی و نتیجهجمع
امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر استنباط و شناخت حکم شرعی، به  امتثال فریضه

شناخت صحیح موضوع آن، یعنی معروف و منکر بستگی دارد. این شناخت از راه تبیین 
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 دارای نتیجههر دو شیوه دو میسر است.  مفهومی واژه معروف و منکر یا تعیین مصادیق آن
و مکروهات و « روفمع»مصداق  ،که مستحبات و واجبات دارندواحدی بوده و دلالت 

راه دوم البته  .ندبوده و مشمول ادله امر به معروف و نهی از منکر« منکر»مصداق  محرمات
نب جاگردد؛ هر چند مؤیدی از  ،دباشبه درک عقل  مستقل، نیکو می تواند شامل اموری کهمی

راه اول  هراه دوم نسبت ب اعم بودنباشد. بنابر این خطابات شرعی برای این درک عقلی نرسیده 
ملازمه درک عقل و حکم شرع  هدقاعدر صورتی است که عم بودن ادعای گزافی نیست. بلی ا

 .نشود، وگرنه نتیجه دو راه همچنان یکسان خواهد بودبه راه اول ضمیمه 

 و مآخذ منابع
 کریم.قرآن * 

شهدابن .۶ صفهانی، یقجواد  ،ریالمزار الکبجعفر، بنمحمد، یالم شاراقم: ومی ا ت دفتر انت
 ق.۶۲۶۹، ۶چ، ه قمین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس اسلامی

مصحح: عبدالسلام محمد ، معجم مقاییس اللغةفارس، بنفارس، ابوالحسین احمدابن .۱
  ق.۶۲۴۲ ،۶، چه قمیمی حوزه علمغات اسلایانتشارات دفتر تبل، قم: هارون

دار الفکر ، بیروت: نیدامادی، جمال الد ریم، لسااان العربمکرم، بنمنظور، محمدابن .۳
 ق.۶۲۶۲، ۳، چدار صادر -عیللطباعة و النشر و التوز

 قسییم الدراسییات تحقیق:، البرهان في تفساایر القرآنسییلیمان، بنسیییدهاشییم ،یبحران .۲
 ق.۶۲۶۱ ،۶ت، چبنیاد بعث تهران:، ة البعثةسالاسلامیة موس

سن، بنحرّ عاملی، محمد .۴ شیعةح یع وسائل ال شر سائل ال صیل م  ، گروه پژوهشةفی تح
 ق.۶۲۴۹، ۶چ ،البیت قم: مؤسسه آل، مؤسسه آل البیت

 ،عبدالحسین محمدعلی بقال ،شرایع الاحکام ،حسنبنالدین جعفرمحقق، نجم، حلّی .۱
 ق.۶۲۴۸ ،۱، چمؤسسه اسماعیلیانقم: 

 اءیحلإ تیمؤسسة آل الب: قم ،مصباح الزائرموسی، بنابوالقاسم علیطاووس، ابنحلی،  .۷
 ق.۶۲۶۱ ،۶چ التراث،

گروه پژوهش دفتر ، مختلف الشاایعه ،مطهر اسییدیبنیوسییفبن، حسیینحلّی، علامه .۸
، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم: انتشارات اسلامی

 ق.۶۲۶۳، ۱چ
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یة ،_________ .۹ مام هب اا مذ یة علی  کام الشاارع یر الأح هادری ،تحر ، قم: ابراهیم ب
 ق.۶۲۱۴ ،۶چ، مؤسسه امام صادق

، قم: دفتر انتشارات اسلامی الامر بالمعروف والنهی عن المنکرخرازی، سید محسن،  .۶۴
 ق.۶۲۶۴، ۶وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ

سیدروح .۶۶ شر آثار امام خمین، تهران: تهذیب الاصولالله، خمینی،  سه تنظیم و ن س ، یمو
 ق.۶۲۱۳، ۶چ
 ق.۶۲۱۶ ،۶، چمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران: کتاب البیع، _________ .۶۱
:  ، قمعلی اکبر غفاری، جامع المدارک فی شرح مختصر النافعخوانساری، سیداحمد،  .۶۳

 ق.۶۲۴۴ ،۱، چمؤسسه اسماعیلیان
یه والتیبیقداوری، مسییلم،  .۶۲ ، محمدعلی علی صیییالح اصااول علم الرجال بین النیر

 ق.۶۲۶۱، ۶المعلّم، قم: نمونه، چ
یم ،محمدبنراغب اصییفهانی، حسییین .۶۴ داوودی، صییفوان ، مفردات الفاظ القرآن الکر

 ق. ۶۲۶۱ ،۶چ ،الدار الشامیة -دار القلمبیروت:  ،عدنان
ارات انتش، قم: سیداحمد حسینی، فقه القرآنعبدالله، بنعیدس ،ی، قطب راوندیراوند .۶۱

 ق.۶۲۴۴، ۱ی، چالله مرعشی نجفکتابخانه آیة
شسمرقندی  .۶۷ سعود، بنمحمد ی،عیا شیم سیر العیا شم تف سیدها سولی محلاتی، ، ر

 ق.۶۳۸۴، ۶، چالمطبعة العلمیة تهران:
 ةار الأضواء للطباعد، بیروت: جعفر هادی دجیلی ،ما وراء الفقهصدر، محمد صادق،  .۶۸

 ق.۶۲۱۴ ،۶، چو النشر و التوزیع
شهد: خرسان، ، محمدباقر علی اهل اللجاج حتجاجلا اعلی، بناحمد ،یطبرس .۶۹ شر م ن

 ق.۶۲۴۳، ۶، چمرتضی
و  نیجمعی از محقق، المهذب ر،ینحربنزیعبدالعزقاضی، براج، ابنی، حلب یطرابلس .۱۴

دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ، قم: مصححین تحت إشراف شیخ جعفر سبحانی
 ق. ۶۲۴۱، ۶، چمدرسین حوزه علمیه قم

لدینطریحی،  .۱۶ ین، محمدبنفخر ا تهران:  ،حسییینی اشییکوری، احمد ،مجمع البحر
  .ش۶۳۷۴، ۳، چمرتضوی

 :، قم، محمد حسییونالوساایلة ىلی نیل الفلاایلةحمزه، بنیعلبنطوسییی، محمد .۱۱
 ق.۶۲۴۸، ۶، چیشی نجفانتشارات کتابخانه آیةالله مرع
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یق الرشادحسن، بنمحمد ،یطوس .۱۳ ه انتشارات کتابخان :، تهرانالاقتصاد الهادي ىلی طر
 ق.۶۳۷۴، ۶، چستونجامع چهل

 تا[.بی، ]بیدار احیاء التراث العر، بیروت: التبیان ،________ .۱۲
شهدالجمل و العقود ،________ .۱۴ شهد :، م سی م شگاه فردو شر دان سه ن س   ،۶، چمؤ

 ق.۶۳۸۷
 ، عباستمهید القواعد الأصااولیة و العربیةعلی، بنالدینزینشییهید ثانی،  ،عاملی .۱۱

سینی ،تبریزیان ضیاء، سیدجواد ح ضا ذاکریان ،عبدالحکیم  شارات دف، قم: محمدر تر انت
 ق.۶۲۶۱ ،۶، چتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

پژوهش مؤسییسییه آل گروه ، جامع المقاصااد ،حسییینبن، علیکرکیمحقق  ،عاملی .۱۷
 ق.۶۲۶۲ ،۱، چمؤسسه آل البیت، قم: البیت

 مطبعة :، نجفجمل العلم و العمل ن،یحسییبنیشییریف مرتضییی عل ،یعلم الهد .۱۸
 ق.۶۳۸۷ ،۶چ ،الآداب

 ق. ۶۲۴۹، ۱، چ هجرت، قم: کتاب العین ،أحمدبنفراهیدی، خلیل .۱۹
 تا[.کر، ]بی، بیروت: دارالفالقاموس المحیطیعقوب، بنفیروزآبادی، محمد .۳۴
 دار الکتبتهران:  آخوندی،محمد  ،غفاریاکبر علی، الکافییعقوب، بنمحمد ،ینیلک .۳۶

 ق.۶۲۴۷ ،۲، چالإسلامیة
، بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهارتقی، محمدبنباقرمحمد ،یمجلس .۳۱

 ق.۶۲۴۳، ۱چ، دار إحیاء التراث العربي :بیروت، جمعی از محققان
یممصیطفوی، سیید حسین،  .۳۳ ، تهران: وزارت فرهنگ و التحقیق فی کلمات القرآن الکر

 .ش۶۳۱۸، ۶ارشاد اسلامی، چ
 .ش ۳۷۲، ۶، چةدار الکتب الإسلامی، تهران: تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر،  .۳۲
سوی  .۳۴ سم،  ،ییخومو صیل طبقات الرواه الحدیثرجال  معجمسیدابوالقا ، قم: و تف

 تا[.]بیفی العالم،  ةالاسلامیمرکز نشر الثقافه 
، ۶، چجامعه مدرسییین حوزه علمیه قم :، قمالاصااول فوائدمحمدحسییین،  ،ینینائ .۳۱

 .ش۶۳۷۱
جواهر الکلام في شاارح شاارائع اصییفهانی،  جواهر، محمدحسیینصییاحب ، نجفی .۳۷

 ق. ۶۲۴۲، ۷چ ،دار إحیاء التراث العربي، بیروت: علی آخوندی ،عباس قوچانی ،ااسلام


